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 :سيشنا اصطلاحهاي  سير تطور در نظريه

اني در نظرية عمومي تا دگرديسي واحدهاي از تحول واژگ

  بنيان شناختي قالب اصطلاح
  

  *2، نصرت حجازي 1معصومه شيري
  

  ، تهران، ايران.شناسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي گزيني و اصطلاح. پژوهشگر واژه1

  . استاديار زبان فرانسه دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران.2
  

  26/6/97پذيرش:                                                 10/2/97دريافت: 

  

  چكيده

شناسي، علوم  شناسي كاربردي، ترجمه هايي همچون زبان اي ميان رشته رشته قلمروي بينا» شناسي اصطلاح«
هاي بسياري در زمينة مفاهيم، اصول، پرسش شناسي و مهندسي ارتباطات است. در دهة اخير زباني، روان

دربارة  است. بنابراين، به پژوهش وجود آمدهها و دامنة عملكردي اين رشتة جديد به چارچوبها،  ارزش
شناسي عمومي ـ  شناسي ـ ازجمله نظرية اصطلاح هاي توصيفي واژه هايي كه در تغيير و تكوين نظريه مؤلفه

ها سبب شده تا  فهمؤثر بوده، بيش از گذشته توجه شده است. مسئله اينجاست كه كدام يك از مجموعه مؤل
هاي ارتباطي ـ اجتماعي و  سمت نظريهشناسي گسسته و به هاي عمومي اصطلاح انديشمندان از نظريه

هاي  عوامل در قطع ارتباط نظريه شناختي سوق داده شوند؟ به عبارت ديگر، كدام عامل يا مجموعه
رسد  نظر مياند؟ به ن نقش داشتهبنيا هاي قالب سمت نظريهها بهمحور و حركت آن شناختي واژه اصطلاح

گيري  ها و نيز عدم توجه به بافتار و ساختار شكل دهندة معنا در هر يك از نظريه تفاوت در واحدهاي تشكيل
ها، مفاهيم و  هاي عمومي سبب شده است تا هر يك از اين نظريهاصطلاحات علمي و تخصصي در نظريه

  هاي پيشين را به چالش كشد. مفروض
ها در بستر تاريخي و نيز با توجه به اصول و  اله در نظر دارد تا با نگاه به دلايل پيدايش اين نظريهاين مق

ها با يكديگر را بر اساس روابط كاركردي ميان كلمه،  گيري اين نظريه ها، علل زاويهمفاهيم حاكم بر آن
بيرون كشد. در نهايت،  اصطلاح و نحو توضيح دهد و از اين رهگذر موارد قوت و ضعف هر نظريه را

تواند هم چارچوب نظري مناسبي براي  ها ميشناختي در روند تكويني اين نظريههاي سببمطالعه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  121-93، صص1397 بهمن و اسفند)، 48(پياپي  6، ش9د
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هاي آتي در اندازي عملي براي سمت و سوگيري هاي تخصصي فراهم آورد و هم چشم پژوهشگران زبان
  شناسي نظري براي محققان اين عرصه مهيا سازد. گرايش اصطلاح

  
شناسي  شناسي عمومي، رويكرد ارتباطي ـ اجتماعي، اصطلاحشناسي، اصطلاح : اصطلاحهاي كليديواژه

  بنيان. شناختي قالب
 

  مقدمه .1

هاي تخصصي  علمي است كه موضوع آن بررسي مفاهيم و واژگان بافت» 1شناسي اصطلاح«
هاي  آوري و توصيف اصطلاحات علمي در زبان شناسي، شناسايي، جمع است. هدف اصطلاح
اي كه ارتباطات دانش ميان اهل فن به لحاظ كيفي تسهيل و از هرگونه  گونهتخصصي است، به

، »2زبان تخصصي«شود. منظور از سوء تعبير يا تشتت برداشت براي فهم زبان پرهيز مي
هاي زباني است كه در يك حوزة ارتباطي، محدود شده است. بنابراين،  اي از داده مجموعه
زبان «هاي آن كند و نظريه ي تنها به واژگان حوزة تخصصي هر علم بسنده ميشناس اصطلاح
 گيرد.  را در بر نمي» 3عمومي

شناسي منطبق با نظام زباني  شناسي سه گرايش عمده وجود دارد: اصطلاح در اصطلاح
شناسي با  اي) و اصطلاح شناسي با اهداف ترجمه (نگرش ترجمه شناختي)، اصطلاح (نگرش زبان

اي مكتب  هاي وين، مسكو، پراگ و تا اندازهريزي زباني (نگرش اصطلاحي). مكتب اف برنامهاهد
شناسي هستند. در عين حال، به اعتقاد جبرائيلي  شناختي اصطلاح دهندة نگرش زبان كانادا بازتاب
شناسي شده  هاي مختلفي كه از مكاتب اصطلاح بندي )، از ميان تقسيم112: 1384(فرهنگستان، 

 :Cabré, 1992( 4شناسي نوين كه پيروان آن ووستر ، دو مكتب اهميت دارد: مكاتب اصطلاحاست

شناسي سنتي كه در برابر مكتب  هستند و ديگري مكاتب اصطلاح 6و سگر 5)، كابره 2
ويژه در رويكرد شناسي نوين، به شناسي شناختي ـ اجتماعي قرار دارند. در اصطلاح اصطلاح

اند از ايجاد شناسي وجود دارد كه عبارت تداول براي اصطلاحشناسي، سه روش م زبان
هاي موجود، و ساخت  كارگيري صورتهاي جديد (واژگاني كه قبلاً وجود نداشتند)، به صورت

هاي موجود (كه در اين صورت  نحوي يا واژگاني صورت اصطلاح جديد با تغيير در مقولة
انتقال و توسيع «اصطلاحي در زبان تخصصي و ، يعني تبديل هر كلمة عامه به »شدگي اصطلاح«
 

1
 Term inology 2 Specialised lang uage/ Langue spécialisée  3 Com m on language/ Langue courante 4 Wüster 5

 Cabré    6 Sager 
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اي) و در  گيري فرا رشته از زبان تخصصي هر علم به حوزة تخصصي ديگر و نيز وام» معنا
صورت مستقيم يا غيرمستقيم يا ورود يك اصطلاح از يك زبان به زباني به گيري ميان نهايت، وام
  زبان ديگر. 

، يعني شفافيت، انسجام، تناسب و اقتصاد (115-1990:105)با تكيه بر اصول پيشنهادي سگر 
اي تركيب  زباني براي ساخت يك اصطلاح و قرار دادن آن در برابر هر مفهوم، واژگان بايد به گونه

كننده به محض مشاهدة   شوند كه كاربر در درك مفهوم دچار خلل نشود. در واقع، فرد ادراك
قرار  8كند و در برابر هر مفهوم ناميمي 7سازي ماشياي عيني، انتزاعي يا خيالي، شروع به مفهو

اي است كه مفهوم  هاي اين مفاهيم نيازمند دانش تخصصي در حوزه دهد. البته، تعيين مشخصه مي
عنوان هايي كه به عبارت است از مجموعه مشخصه» معنا«آيد. در اين باره،  وجود ميمورد نظر به

مجموعه اشيايي هستند كه در عالم عيني به » مصداق. «گيرند سازندة مفهوم در كنار هم قرار مي
آيد كه  وجود مياي از ارتباطات به يك مفهوم تعلق دارند؛ اما ميان همين مفاهيم نيز گستره

در هر حوزة موضوعي » روابط مفهومي«گوييم. اين  مي» روابط مفهومي«ها اصطلاحاً به آن
شوند و شناخت ما را از يك عامل با يكديگر ميوجودآورنده مفهوم مورد نظر) وارد ت(حوزة به

منظور از »). ورزش«يا » جنگ«دهند (مثلاً شبكة مفهومي از حوزة  شكل مي» 9شبكة مفهومي«
 ةدهند اي از مفاهيم تشكيل شناسي يك حوزة موضوعي يا مجموعه ، اصطلاح»شبكة مفهومي«

نيز در » 10شبكة واژگاني«ذهن،  ساختار آن حوزه است. به موازات گسترش اين شبكة مفهومي در
  يابد.  زبان بسط و گسترش مي

هايي واضح  مكتب وين (يا همان مكتب ووستر) از همان ابتداي پيدايش، تلاش كرد تا توصيف
» مفهوم«). در اين مكتب، Sager, 1990: 22-23و فارغ از هرگونه ابهام در باب مفاهيم ارائه دهد (

شناسي، هر مفهوم  گذار علم اصطلاح ع به گمان ووستر، پايهتقدم دارد. در واق» اصطلاح«بر 
هاي موجود در  محصولي از فرايندي ذهني است؛ فرايندي كه به واسطة آن ابتدا اشيا و پديده

  .(Pearson, 1998: 11)شوند  جهان حقيقتادًرك مي
 گذاري آن بر اساس يك سري از اصول، معيارها يادرك اين مكتب از هر مفهوم و نام

هاي  شناسي، از بدو پيدايش تاكنون نظريه گيرد. مكاتب اصطلاحواحدهاي استاندارد صورت مي
هاي استانداردسازي، واحدهاي استانداردسازي، تقدم مفهوم به  مختلفي را در خصوص شيوه

 
7

 Conceptuali sation 8
 Nom inalisation  9
 Sem antic field/ Cham p sémantique 10

 lexical field/ Cham p lexical 
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دهي به اصطلاحات، چگونگي ارتباط هر يك  عكس اصطلاح به مفهوم، چگونگي شكل اصطلاح يا به
اند؛ اما هر يك از اين  معنايي با يكديگر در هر نظام واژگاني و مفهومي ارائه كرده از واحدهاي

اند. پرسشي كه در اين ميان  اند و يا مسيري را به افراط رفتههايي داشته مكاتب يا ضعف و كاستي
هاي معاصر  شود اين است كه چگونه تعامل ميان واژه/اصطلاح، بر نحو و مفهوم نگرش مطرح مي

هايي  هاي متقدمين ـ يعني نظريه ها از نظريهگذارد و سبب گسست آنشناسي تأثير مي صطلاحبه ا
  شود؟ ميـ كه به ساخت صوري واژگان و تناظر يك به يك مفاهيم متكي است 

گيري  ها سبب شكل دهندة معنا در هر يك از نظريهرسد تفاوت در واحدهاي تشكيل نظر ميبه
هاي پيش از خود شده است. در  ها نسبت به نظريهناسي و تحول آنش هاي متفاوت اصطلاح نظريه

شناسي در بستر تاريخي را مرور  هاي اصطلاح اين مقاله در نظر داريم تا ابتدا سير تحول نظريه
ها را از نظر ها، مفاهيم و اصول حاكم بر آن كنيم و پس از اشاره به دلايل پيدايش اين نظريه

شناسي را در رويكرد ارتباطي و اجتماعي جاي داده و  هاي اصطلاح ظريهبگذرانيم. در گام بعدي ن
شناسي  هاي اصطلاح دهيم. در نهايت، با نگاهي به نظريه بين قرار مي مفاهيم كليدي آن را زير ذره

هاي اين پژوهش  هاي پيشين را مطالعه خواهيم كرد. يافته شناختي موارد افتراق آن با ساير نظريه
شناسي نظري است، چارچوب نظري مناسبي را براي ترجمة شناسي و زبانطلاحكه در زمرة اص

  آورد. متون تخصصي فراهم مي
  

 پيشينة تحقيق .2

، مكاتب 1930شناسي از سوي ووستر در دهة  هاي اصطلاحاز زمان پيدايش نخستين نظريه
اند. لوران و ه وجود آمدمتعددي ـ حتي در درون خود مكتب ووستري يا همان مكتب وين ـ به

 11دانند. تمرمن )، سه مكتب وين، پراگ و مكتب روسيه را از هم مجزا مي1993پيچت (
علاوه بر افزودن مكاتب كانادايي، مكاتب كشورهاي حوزة شمال و مكتب  (18-19: 2000)

شناختي از ديدگاه لوران و پيچت افزود و  بندي مكاتب اصطلاح ، بر تعداد دسته(UMIST)منچستر
نظر ميان هر يك از اين مكاتب بسيار ناچيز است. به اعتقاد تمرمن عقيده است كه اختلاف بر اين

، كمابيش گيردميهاي هر يك از مكاتب مزبور كه در گوشه و كنار جهان شكل  )، انگيزه2000(
 دنبال اهدافهاي تحليلي اين مكاتب ـ پيش از آنكه به  ها و شيوه مشابه است. به گمان تمرمن نظريه
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شناختي  ريزي و دستيابي به يك استاندارد زبان كاملاً علمي و خاص خود باشند ـ در صدد برنامه
ريزي و استانداردسازي در بافتار اجتماعي و سياسي  هستند، با اين تفاوت كه هر مكتب برنامه

ت كند. مثلاً تا چندي پيش مكتب روسيه و پراگ استانداردسازي اصطلاحا متفاوتي را پيگيري مي
كردند يا مكتب كانادا در تلاش براي حفظ  را در درون كشورهاي حوزة شوروي سابق دنبال مي
هاي انگليسي برآمد و يا مثلاً مكتب وين ـ كه  وجهة زبان فرانسه در برابر سيطرة استانداردسازي

 بندي واژگان هاي ووستري بود ـ در صدد تأثيرگذاري بر روية دسته مستقيماً متأثر از نظريه
خود (ترجمة  شناسي مباني اصطلاحهاي تخصصي در سطح دنيا بود. فلبر در  تخصصي زبان

كند: الف) كساني كه با  شناسي را در سه سطح معرفي مي ) نگرش افراد به اصطلاح1381عزيزي، 
شناسي را بر عهده دارند (سطح  شناسي، كار مستندسازي اصطلاح رسيدگي به اسناد اصطلاح

ها ازجمله مترجمان و نويسندگان فني (سطح دوم)؛ ج)  نامه كنندگان از اصطلاح اول)؛ ب) استفاده
هاي مفهومي و اصطلاحي  كنند و به بررسي و ايجاد نظامشناسي تعمق مي كساني كه در اصطلاح

  پردازند. مي
شناسي تا به امروز و رابطة آن با  ) به بازتاب سابقة علم اصطلاح106: 1384سمائي (

شناختي را در هر يك از  رداخته و اصول حاكم بر اصطلاح، مفهوم و واحد اصطلاحگزيني پ واژه
شناسي در  هاي علمي اصطلاح ها نقد و بررسي كرده است تا از اين رهگذر به گرايش گرايش

شناسي بومي و  فرهنگستان سوم  نسبت به اين مكاتب توجه شود.در نهايت، او به تشكيل اصطلاح
  ورزد.  ل در حوزة علم تأكيد ميحتي ايجاد مكتبي مستق
بيش وهاي كم گيري كنند كه با وجود جهت ) در مقالة خود بيان مي2010( 12توآرون و بژوآن
شناسي، مكاتب و رويكردهاي مختلف اين حوزه همواره با يكديگر در تعاملي  متفاوت علم اصطلاح

شناسان براي استانداردسازي،  هاي مستمر اصطلاح برند و با وجود تلاشسر ميكننده به تكميل
  معنايي از اصطلاحات تخصصي ممكن نيست.  برداشت تك

هاي دانشگاهي متعددي در زمينة برقراري پيوند بين  هاي نظري، پژوهش در كنار پژوهش
هاي تخصصي شكل گرفت. براي نمونه در  شناسي و كاربردشناسي زبان يا ترجمة زبان اصطلاح

وارگي  ) در ذيل بررسي بينارشته2010( 13ربردي، ونسان ايورشناسي كا ارتباط با اصطلاح
پردازد و آن را شناسي و ترجمة متون تخصصي مي شناسي به ارتباط دوسوية اصطلاح اصطلاح

 
12

 Thoiron &  Béjoint  13
 Vincent Evers  
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  داند.  ابزاري براي پيشبرد مطالعات ميدانيِ ترجمه براي مقاصد خاص مي
هاي تخصصي  عاملي گفتمانشناسي را در چارچوب ت )، اصطلاح2011( 14در همين راستا، ريرا

زمان براي كند و مشكلات مترجمان هم) وارد مي16و يوروسپيك 15حوزة اتحادية اروپا (يورولكت
  گذارد.  شناختي را به بحث مي هاي اصطلاح يافتن معادل

گيري يك  شناختي از يكديگر و علل زاويه هاي اصطلاح با اين حال، دلايل گسست مكاتب نظريه
زماني بررسي چنداني نشده ها و رويكردهاي پيشين خود در سير تحولات در نظريه از نظريه

ها در بستر  در نظر داريم تا با نگاه به دلايل پيدايش اين نظريه رواست. بنابراين، در نوشتار پيش
ها با يكديگر را بر  ها، علل تفاوت اين نظريهتاريخي و نيز مطالعة اصول و مفاهيم حاكم بر آن

ط كاركردي ميان كلمه، اصطلاح و نحو توضيح دهيم و از اين رهگذر موارد قوت و اساس رواب
ترين نظرية  ضعف هر نظريه را استخراج كنيم. از همين روي، مطالعة انتقادي خود را از بنيادين

  كنيم. شناسي آغاز مي شناسي، يعني نظرية عمومي اصطلاح اصطلاح
 

 

 شناسي اصطلاح نظرية عمومي .3

و يا به هر دو  18رويكردي توصيفي باو هم  17رويكردي تجويزي باهم  شناسي صطلاحهاي ا نظريه
 نخستينشناسي عمومي كه  نظرية اصطلاح ها همچون شوند. برخي نظريه بندي مي صورت طبقه

 19زمانيو بر بعد همشناسي است، رويكردي تجويزي  اصطلاح ةپيشنهادي در حوز ةنظري
شناسي همچون نظرية  هاي اصطلاح ي ديگر از نظريهبرخل، اصطلاحات تأكيد دارند. در مقاب

رويكردي توصيفي  بيشترشناسي عمومي ايجاد شدند،  در واكنش به نظرية اصطلاح كه  شناختي
20در بعد درزمانيهاي اجتماعي، ارتباطي و شناختي  به جنبه دارند و

  . اند هكرداي  ه توجه ويژ 
شناسي نبود تا اينكه در اين دهه،  هاي اصطلاح يهتقريباً صحبتي از نظر 1930قبل از دهة 

 كتابيوجين ووستر كه به برقراري روابط بدون ابهام در ميان متخصصان توجه كرده بودند، 
ترتيبِ الفبا و واژگان را منتشر كرد كه فرهنگي به 21زباني مفاهيم اوليه ابزار ماشيني: فرهنگ بين

ير است. در حقيقت، هدف ووستر از اين كتاب شده همراه با تعاريف و تصاوبندي مقوله
شناسي ايجاد و استاندارد  زبان علمي بود؛ زيرا وي باور دارد كه نقش اصطلاح» استانداردسازي«

 
14 Rira  15 Eurolecte  16

 Eurospeak 17
 Prescriptive approach 18
 Descriptive approach 19
 Sy nchronic aspect 20
 Diachronic aspect  21
The Machine Tool. A n interlingual Dict ionary o f Bas ic Concepts  
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اي براي ايجاد  ووستر مقدمه ابزار ماشيني كردن اصطلاحات براي مفاهيم است. از قضا، كتاب
وستر مكتب او را در وين توسعه دادند و بعدها پيروان وكه شد  22شناسي نظرية عمومي اصطلاح

براي  شناسي اصطلاحشكل گرفت. در مكتب وين از » شناسي عمومي وين مكتب اصطلاح«كم  كم
ويژه، ، بهدهي اطلاعات توصيف و سازماننيز براي دانش تخصصي و با  مفاهيمدهي  ارتباط

  شد. استانداردسازي اصطلاحات در هر حوزة تخصصي استفاده مي
شمرد  شناسي عمومي بر ) اهدافي كه ووستر براي نظرية اصطلاح165 :2003تقاد كابره (به اع
  ند از:اعبارت
 ات تخصصي. (نتيجة چنيناستاندارد كردن اصطلاح ةوسيلههاي فني ب حذف ابهام از زبان .1

 بود)؛براي ارتباطات ، شفاف و رسا ابزاري مؤثر عنوانبه شناسي اصطلاح اقدامي تبديل

 شناسي استانداردشده؛ از منافع اصطلاح 23و تخصصي فني هاي كاربران زبان سازيمتقاعد .2

ايجاد و درنتيجه  شناسي اهداف عملي و دادن موقعيت علمي به اصطلاح بخشي به . جامعيت3
  .اي نظري عنوان رشتهشناسي به اصطلاح

يي مستقل از ها مثابة هويت، مفاهيم به(GTT)شناسي عمومي در عين حال، در نظرية اصطلاح
بيروني ارجاع داده جهان  هاي موجود در و واقعيت به اشيا شوند وشناسي در نظر گرفته مي زبان
صرف هستند؛ اما در اين شناختي  هاي زبان برچسب تنهااصطلاحات  شوند. در اين خصوص، مي

ا يكديگر ها بو ارتباط آنمعاني كنوني اصطلاحات  اهميت دارد شناسي براي اصطلاح ميان، آنچه
  هومي است.نظام مفدر شبكة 

 در شناسي عمومي را نظرية اصطلاح اصلي ةسه مشخص) 130: 1381( 24فلبربر همين اساس 
  دارد: ارتباط با وضعيت زبان بيان مي

و هدف، تعيين حدود مفاهيم است. شود  شناسي با مفاهيم آغاز مي هر كاري در اصطلاح  )1
شناسان به مفاهيم  قل است. در حالي كه اصطلاحقلمرو مفاهيم از قلمرو اصطلاحات مست

واحد  هرشناسي  كنند. در اصطلاح معني لغات صحبت مية دربار شناسان پردازند، زبان مي
مفهوم، همان معناي  است و شود كه به يك مفهوم نسبت داده شده گذاري شامل اصطلاحي مي نام

شمارند. در  پذير محتوا و شكل كلمه مينا شناسان واژه را واحد جدايي زبان بيشتراصطلاح است. 
معناي اصطلاحات فاقد ست كه  اين در حالي اشناسي بايد به معاني فاعلي كلمات توجه داشت.  زبان

 
22

 GTT= General Terminology  Theory 23
 Speciali zed Languages  24 Felber 
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 فاعلي كلمات هستند.

است؛ يعني » مفهومياصطلاحات « شود صرفاً شناس مربوط مي آنچه به كار هر اصطلاح  )2
قواعد صرف و نحو. قواعد دستور زبان  كار دارد نه باوسر ها نامه اصطلاح يك ترمينولوگ تنها با

 . شوند همگاني گرفته مي شناسي و زبان از زبان

 زماني است. شناختي زبان، نگرشي هم نگرش اصطلاح  )3

تأليف اصولي بودند كه براي  شناسي عمومي تنها هاي متمادي اصول نظرية اصطلاح سال
د؛ زيرا بحث يا انتقاد جدي از اين نظريه خيلي مهم نبود شدناستفاده مي شناختي هاي اصطلاح داده

شناختي و ارتباط آن با حوزة  هاي مختلف علوم نيز علاقة چنداني به اصطلاح و متخصصان حوزه
)، به نقل از كابره، معتقد است كه الف) نياز به 81: 1395تخصصي خود نداشتند. همچنين سمائي (

- شناسي عمومي به ماهيت نظري و موجوديت اصلاح سازي اصلاحات؛ ب) ضرورت حفظ يكدست

شناختي  هاي روش بخشي به رويه عنوان يك حوزة مطالعاتي مستقل و ج) تلاش براي حفظ وحدت
هاي سنتي  پردازان و طرفداران نظريه را نزد نظريه» منش دفاعي«در اين عرصه، نوعي 

  شناسي ايجاد كرده است.  اصطلاح
كه اصطلاحات  استشناسي عمومي بر اين  اصطلاح ةنظري ةاولي يكي از ادعاهايدر عين حال 

زيرا بين اصطلاحات  ؛صورت ذاتي متفاوت از كلمات در زبان عمومي هستنددر زبان تخصصي به
ديگر، ادعاي كلي بر  بيانيوجود دارد. به  25معنايي تك ، يا به عبارت بهتريكبهيك تناظريو مفاهيم 

با مفهوم معنايي  صورت تكبهتواند  حد زبان تخصصي مياصطلاح يا وا هراين است كه 
 واسطةترتيب واژگان تخصصي به  بدين ، ارتباط داشته باشد.كند تخصصي كه بر آن دلالت مي

- ميزبان عمومي مجزا  ةاز كلم (مدلول) محتواي مربوط به اين مفهوم و (دال) ارتباط بين صورت

  ). Pavel & Nolet, 2001: 19شود (
- هاي علوم به  شناسي از ديگر شاخه هاي بسياري در جهت استقلال اصطلاح  تلاش متعاقباً

شناسي صورت گرفت؛ ازجمله اينكه بين زبان تخصصي با زبان عمومي و نيز  خصوص زبان
تمايزي برقرار شد. اين تمايز بر اساس اين ديدگاه بود كه خلاف آنچه  27با كلمات 26اصطلاحات

هاي زباني نيستند؛  كند، اصطلاحات صرفاً برچسب ووستر ادعا مي شناسي عمومي نظرية اصطلاح
خوبي با مفاهيم موجود در جهان بيروني در تعامل، بلكه نمادهايي انتزاعي و مفهومي هستند كه به

 
25

 Monosem y 26
 Term s 27
 Words/Mots  
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  كنش و واكنش هستند.
هايي كه هم معطوف تعريف با كم و كاستيشناسي عمومي  مقدمات نظرية اصطلاحبا اين حال، 

ت و هم بر ناهماهنگي رابطة ميان واژه/اصطلاح، مفهوم و نحو دلالت دارد موجب شد تا مفهوم اس
شناسي عمومي به اين دليل كه  نظرية اصطلاح 1990شود؛ اما حدوداً در دهة  انتقاد GTTاصول 

شمرد،  را جايز نمي 29و ترادف 28نگاهي سرسختانه به معناهاي اصطلاحات داشت و چندمعنايي
و نحو  30ل آنكه به ابعاد ارتباطي، شناختي و اجتماعي، يعني كاربردشناسي زباندليويژه بهبه

براي مثال ظهور گذاشتند.  ةبه عرص پا تر جديدبا نگاهي هايي چندبعدي،  اهميتي قائل نبود، نظريه
، واژگان زبان يا همان مكتب وين شناسي سنتي اصطلاح بر اين باور است كه) 2000تمرمن (

الاذهاني و  در اين رهگذر ـ بدون در نظر گرفتن مفاهيم بين كند و مي تخصصي را بررسي
) معتقد 17-16 :2000در همين چارچوب، تمرمن ( گرايي تأكيد دارد. عيني برـ موكداً  31اي سليقه

گذاري  سازي و نام مفهومنحوة  دربارةمدون  ةيك نظريتدوين شناسي سنتي از  اصطلاح است كه
و نقش زبان را در انديشه، كند  توجه نميسازي  عد انساني مفهومب بهنا كه بهره است، بدان مع بي

   .دارد ادراك و بازنمود جهان ملحوظ نمي
  :كند شناسي عمومي را در پنج اصل خلاصه ميهاي نظرية اصطلاحكاستي وي
شوند بدون اينكه زبان را مد   شناسي عمومي اصطلاحات با مفهوم شروع مي در اصطلاح .1
 رار دهند. بنابراين، در مكتب وين مفاهيم نقش كليدي را بر عهده دارند.نظر ق

يعني  ؛ر مفهوم در نظام مفهومي جايگاهي را براي خود داردمرز مشخصي دارد و همفاهيم  .2
 رابطة مستقيم با ديگر مفاهيم دارد.33شناختي و روابط هستي 32هر مفهوم بر اساس روابط منطقي

 باشند.  34معناييبر اساس تعريف  ي بايدشناس تعاريف اصطلاح .3

يك بين اصطلاحات و مفاهيم وجود بهقانون تناظر يك عمومي شناسي در اصطلاح .4
 .)35ودينم معنايي و تك (اصل تك شود مي گفتهيعني يك اصطلاح فقط به يك مفهوم ؛دارد
 شوند.  مورد مطالعه قرار گرفته مي 36زمانيصورت هماصطلاحات و مفاهيم به .5

 شناسي عمومي ووستري وارد است اين است كه ترين نقدي كه به اصطلاحمشايد مه
پيدايش اصطلاحات در متون،  ةو به نحوتنها در پي استانداردسازي است  شناسي سنتي اصطلاح

 ةهرگونه نظري و بر همين اساس فاقد )128 :1384 (فرهنگستان، است كمترين توجهي نكرده

 
28 Poly semy 29 Sy nony my  30 Pragmatics 18

 Subjective concepts  32
 Logical relationsh ips 33
 Ontolog ical relationships  34
 Intensional descrip tion  35
 Monony m y 36
 Sy nchronic 
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جديدي كه راه را براي ادغام  هايايده و هاپيشنهاد 1990 بر همين اساس، از ارتباطي است.
اين . ، مطرح شدساخت ميشناسي هموار  شناسي با متون اجتماعي، ارتباطي و زبان اصطلاح

 هاي ارتباطي و اجتماعي، سبب پيدايش شناسي با رشته پيشنهادها به منظور تلفيق اصطلاح
 ,Gaudin ؛ Guespin, 1995 ؛ Boulanger, 1995اجتماعي ( شناسي اصطلاح يي چونرويكردها

اجتماعي   شناسي شناختي اصطلاحو  (Cabré, 1999)شناسي  ارتباطي اصطلاحة )، نظري2003
)Temmerman, 2000(  .شد  
  

شناسي  هاي اصطلاح نظريهشناسي عمومي تا  هاي اصطلاح از نظريه .4

  و ارتباطي اجتماعي

در حوزة علوم اجتماعي و نيز  38ريگز» پردازي ننامگا«يا  37شناسي رايانشي نظر از اصطلاحصرف
)، 2000( 39) و آنيتا1995)، بولانژه (1999پردازان مستقلي همچون كابره ( شناسي نظريه اصطلاح
 در واكنش بهشناسي مهمي بودند كه  دو حوزة معرفت 40شناسي اجتماعي و ارتباطي اصطلاح

با رويكردي واقعي به ، نظريه ايجاد شدند. اين دو (GTT)شناسي  اصطلاحنظرية عمومي 
كاربرد  و اجتماعي هاي ارتباطي كه در بافت زندپردا ميبه توصيف اصطلاحاتي  شناسي اصطلاح

اند، در  اي شكل گرفته رشته ها در ارتباط با هم و از معلومات بين از آنجا كه تقريباً تمام حوزهد. ندار
است عملاً شناسي عمومي  رية اصطلاحنظهاي مصداقي كه مورد ادعاي  واقع پيدا كردن مثال

عكس، در . بهندارد عملي كاربردتوانايي  GTTنظرية  در واقعيتشود. بنابراين،  غيرممكن مي
 ؛ بلكههاي مختلف دانش وجود ندارد ها و زمينه شناسي اجتماعي مرز قاطعي بين حوزه اصطلاح

همگرايي دارند و گاه از يكديگر  شوند كه گاه مطرح مي »هاي شناختي گره«عنوان علوم مختلف به
، از آنجا كه چندمعنايي و ترادف در هر . در عين حال)100 :1384شوند (فرهنگستان،  تفكيك مي

هاي مفهومي و اصطلاحات با توجه به گذشت زمان در حال تغيير  زباني وجود دارد و نيز نظام
- قادر نيستند تا همواره به هاي مفهوميهستند، پس تعاريف موجود از يك اصطلاح و حتي نظام

  شكلي ثابت و تغييرناپذير باقي بمانند.
شناسي ارتباطي و اجتماعي شرايط گفتماني در هر يك از متون و نيز  هاي اصطلاح نظريه 

- دادهخود قرار  را اساس كارشناختي در گفتمان  واحدهاي اصطلاحشناختي و  رويكردهاي جامعه
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  .كنند ايجاد  شناسي هاي توصيفي اصطلاح نظريهاير سبراي اند تا از اين رهگذر راهي 
شناسي ارتباطي  شناسي اجتماعي و نظرية اصطلاح در ادامه به بررسي ابعاد نظرية اصطلاح

  پردازيم. مي
  

41شناسي اجتماعي اصطلاح.1 -  4
 

اصول  ، همانپيشنهاد شد 1993گودن در سال  از سويكه اجتماعي شناسي  اصطلاح ةنظري
تواند  ها و متخصصانِ متفاوت، مي ميان گروهكه در آن ارتباطات  است اجتماعيشناسي  زبان

سبب چندمعنايي و ترادف شود. براي نمونه، پزشكان در استفاده از اصطلاحات در ميان خود از 
ها براي بيماران و يا ديگر اقشار جامعه قابل فهم  معادل  كنند كه شايد آن هايي استفاده مي معادل

هاي بسيار در تنهايي سبب ايجاد ترادفيا به گونة ديگري تعبير شود. اين مسئله به نبوده است
هاي مختلف و جوامع مفاهيم مختلفي  تواند در حوزه شود. در عين حال، يك اصطلاح ميزبان مي

تواند بازتابي از موقعيت علمي، اجتماعي و  مي ترادفچندمعنايي و وجود آورد. در اين نظريه را به
. اين امر از يك طرف، بين گويشوران باشد ياي كاربران يك گروه و نيز قدرت ارتباط هحرف
اي متفاوت است و  هاي علمي، اجتماعي و حرفه كنندة كاربرد و بازتاب واقعي زبان در موقعيت بيان

البته اصطلاحات در هاي مفهومي و صد دهندة پويايي و تغيير و تحول نظام نشان از طرفي ديگر،
اين نظريه » 42درزماني«طبع بعد هاي زباني تخصصي است. امكان حدوث تغيير و تحول، به هحوز

دهد؛ زيرا در رويكرد درزماني، زبان به دلايل مختلف سياسي، فرهنگي، علمي و  را نشان مي
شناسي  اجتماعي هميشه در حال تغيير و استحاله است. از همين روست كه نظرية اجتماعي اصلاح

رويكرد  )2001(43پيهكالا مطالعة اصطلاحات و مفاهيم در طول زمان تمايل دارد. به زعم همواره به
- توجه ميهاي موقعيتي و اجتماعي ارتباطات زبان تخصصي  جنبهبه اجتماعي،  سيشنا اصطلاح

 تواند بر روابط كارشناسان تأثير  كه مي هاي موقعيتي و اجتماعي است كندو درست همين جنبه
شناسي  پردازان اصطلاح از آنجا كه به نظر نظريه. را پديد آورد» اتاصطلاح در عتنو« بگذارد و
شكل از اين رو سير تغيير اصطلاحات و مفاهيم بهو زبان هميشه در حال تغيير است اجتماعي، 

پرورانند ـ  چنان كه پيروان مكتب وين در سر ميـ آن استانداردسازي، شود بررسي مي »درزماني«
  بيش نيست. هييك خيال وا
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  44شناسي ارتباطي اصطلاح ةنظري. 2 -  4

شناسي و  زبان را بازتاب داد، دانش تخصصي ي درپيچيدگي واحدهاي زبان يي كهها تلاشدنبال به
 ةنظريتا در نهايت  )Cabré, 1999شروع به نزديك شدن به يكديگر كردند (شناسي  اصطلاح

جاي نظرية براي جايگزين شدن به مناسبي ةگزينرا ـ كه احتمالاً  شناسي ارتباطي اصطلاح
مختلف  وسيعي را دربارة ابعاد اين نظريه تحقيقات است ـ شكل دهند.شناسي عمومي  اصطلاح
شناختي،  ت مفهومي، تنوع اصطلاحاارتباط جمله چگونگي برقراريازراه انداخت؛ بهشناسي  اصطلاح
 . همچنينشناسي شناسي در اصطلاح اصطلاح و كاربرد الگوهاي مختلف زبان يا توسيع  گسترش
شناسي نتواند  كند كه اگر اصطلاح تأكيد ميشناسي عمومي  نظرية اصطلاح مقدماتبا رد  هاين نظري

دهد (كابره به  ايجاد كند از اساس، علت وجودي خود را از دست مي» تنوع«هايشان  در اشيا و نام
  ).Temmerman, 2000: 29نقل از 

واحدهاي  كه به بررسي چگونگي پيوند و تعاملارتباطي شناسي  اصطلاح ةنظري
ساختار  كند وهاي تخصصي تغذيه مي دانش ةاز حوز پردازد، با يكديگر ميشناختي  اصطلاح

عنوان بافت ارتباطي گفتمان بهرا نحوي و محتوايي ساختار مفهومي، معنا، ساختار واژگاني، 
شناختي  شناسي، چارچوب روش  اصطلاح ةنظري) 2003كابره (به باور . گيرد كار ميبهتخصصي 

 هاي كند كه واحدهاي دانش تأكيد مياو  .كردشناسي مهيا  واحدهاي اصطلاح ةرا براي مطالع
درون در خوبي بهصر شناختي، زباني و ارتباطات اجتماعي را اهستند و عن 45عديچندب ،تخصصي

زبان عمومي رفتار  »"كلمات"يه به شب« ، اصطلاحاتمسئله . با توجه به ايناند جاي دادهخود 
هاي  محدوديتالبته اصطلاحات در يك مجموعة شناختي، نحوي و  »اختصاصي بودن«اما  ؛كنند مي

  .)Faber, 2012كند (تخصصي را تأييد مي  ةحوز تعلق اين اصطلاحات به يككاربردشناختي، 
دهد. اين  ارائه ميشده از دانش را ساختاري سازماندهي، تخصصي  گفتماندر عين حال، 

مي  شكل46 هايي از دانش گره ةوسيلعنوان يك طرح مفهومي ارائه شود كه بهتواند به ساختار مي
برقرار است، عرضه  ها بين اين گره ي كهانواع واحدهاي مختلف توصيفي و ارتباطات باو  گيرد
نظرية  در دهند. ما شناختي شكل مي  هاي ساختاري، دانش را همان واحدهاي اصطلاح . گرهشود مي

واسطة واسطة معنايي كه در حوزة موضوعي دارند و بهشناختي را بههاي اصطلاحارتباطي واحد
   ).Cabré, 2003: 190دهيم (ها تشخيص ميساختار داخل متن و معناي واژگاني آن
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يان هايي كه در ادامه بشناسي ارتباطي خود را بر پاية مفروض در واقع كابره، اصول اصطلاح
  شمارد: هاي خاصي را براي آن برمي نهد و ويژگي خواهد شد بنا مي

مطالعة اصطلاحات علمي است كه اين اصطلاحات، » شناسي ارتباطي اصطلاح«موضوع علم   )1
 نگر، بخشي از زبان طبيعي است؛  بر اساس رويكرد واژه

و بر  اند كه در شرايط كاربردشناختي خاص واحدهاي اصطلاحي، واحدهاي واژگاني  )2
 شوند؛ اساس پيدايش يك حوزة موضوعي خاص فعال مي

واحدهاي واژگاني، از دال (صورت ظاهري) و مدلول (قالب محتوايي) تشكيل شده است و   )3
 گيرند؛ به تناسب در كنار يكديگر و در كنار ساير واحدهاي واژگاني قرار مي

 د؛هاي تخصصي خاص روابط متفاوتي با يكديگر دارن مفاهيم در محيط  )4

 شود؛ ارزش و جايگاه هر اصطلاح بر اساس ساختار مفهومي آن حوزة خاص تعيين مي  )5

هاي صوري، معنايي و كاربردي واحدهايي  ارائة توصيف» شناسي نظري اصطلاح«هدف   )6
 گيرند؛ شناسي كاربردي قرار مي است كه مورد استفادة اصطلاح

 47شدگيه ارزش اصطلاحگردآوري واحدهايي است ك» شناسي كاربردي اصطلاح«هدف   )7
 دارند؛

اي متفاوت  گونهاز آنجا كه در هر شاخة علمي، گردآوري و تحليل واحدهاي اصطلاحي به  )8
 :Cabré, 1999شناسي كاربردهاي متفاوت دارد ( گيرد، بنابراين يك واحد اصطلاح صورت مي

 در اين باره، ضروري است كه تعبير .)101: 1395سمائي ؛ ;131-133 ,122-124
اي  كلمه، . مطابق با اين نظريه، واحد واژگانيشود روشن معناشناسي  از شناسي ارتباطي صطلاحا

از گفتمان قرار  قالب خاصيكه در  يابدميزماني معناي تخصصي . اين كلمه يا واژه، عمومي است
 شود، استخراج مي 48»يك واحد واژگانيموجود در اطلاعات  ةمجموع«كه معنا از  آنجاگيرد. از  

 ,Cabré( كند را به ذهن متبادر ميواحد واژگاني  هرشناختي معناي خاصي از  واحد اصطلاح

طرح  ،رسد نظر ميبه شناسي ارتباطي اصطلاح ةنظريمزبور در  تأكيدتعريف و . با )184 :1999
، چندان عاقلانه كه معناي تخصصي چه چيزي است و عناصر آن چه چيزهايي هستند اين پرسش

گزينش  ،اصطلاح تخصصي يك معنايمعتقد است كه  )ibid: 190( ين دليل كابرهبه هم. نيست
را عملكرد گفتماني  خاصي از شرايطو  گفتماني است در يك چارچوبمعنايي  خاص هاي ويژگي
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  .گيرد در بر مي

نمونه از  دودارد كه در اين قسمت به  هايينقص، شناسي ارتباطي اصطلاح ةنظري با وجود اين،
ين نظريه در توضيح ماهيت واحدهاي ا) 20 :2012( به اعتقاد فابر نخست آنكه، كنيم. مي آن اشاره
در ولي  ؛هستند 49»نحوي و محتوايي هايساختار«، كه اصطلاحاتمعتقد است  شناسي اصطلاح

 ةنظري دوم آنكه درورزد.  امتناع مي مشخصي ختشنا  زبان يگونه الگواز انتخاب هركمال تعجب 
دارد. اگرچه در  بيشتري نياز به وضوح »معناشناسي مفهومي«ديدگاه  ،ارتباطي شناسي اصطلاح

اما  آيد؛ وجود ميبهمفهومي  ، معني بر اساس بازنمودشناسي ارتباطي اصطلاح ةنظريروش كلي 
ها شبيه به چه هستند، شوند، آن ايجاد مي چگونه چنين بازنمودهايي مشخصاً معلوم نيست كه

  .هايي دارند و چه محدوديتيستند شبيه به چه چيزي ن
شناسي ارتباطي و اجتماعي، رابطة كاركردي ميان مفهوم، واژه/ طور خلاصه، در اصطلاحبه

دنبال نوع اصطلاح و نحو خارج از تناظر يك به يك است و بر اساس بافتار تخصصي و به
اطلاعات  ةمجموع«معنا از  كه آنجااز  شود. ها با يكديگر تعيين ميتعاملات ارتباطي ـ اجتماعي آن

خود  شناختي معناي خاص واحد اصطلاح و نيز شود استخراج مي »يك واحد واژگانيموجود در 
آورد؛ بنابراين چارچوب دست ميدر يك بافت خاص ارتباطي و اجتماعي به واحد واژگانيهر از  را

در عين حال، اگرچه  كنندة معناي خاص واژگان/ اصطلاحات است.و عملكرد خاص گفتماني تعيين
آيد؛ اما مشخص  وجود ميشناسي ارتباطي معنا بر اساس بازنمود مفهومي به به نظر اصطلاح

هايي داشته باشد. همچنين رابطة بين معنا، محتوا و  نيست كه بازنمود مفهومي بايد چه مشخصه
دليل وجود شايد به اي از ابهام قرار دارد.شناسي ارتباطي همچنان در هاله نحو در نظرية اصطلاح

شناسي  اين ابهام و عدم وضوح شفافيت در چگونگي تعامل مفهوم، واژه/ اصطلاح و نحو، اصطلاح
اي  شناسي كه مبتني بر مفاهيم پايه اجتماعي ـ ارتباطي راه را براي مفاهيم جديدتري از اصطلاح

  دانش شناختي بود، گشود.
  

  يشناسي شناختهاي اصطلاح نظريه. 5

ني بخشي از شناخت آدمي است و چون در طول زمان شناخت انسان در حال تغيير و دانش زبا
تواند  تحول است، پس دانش زباني او هم در حال تغيير است. تغيير و تحول در دانش و فرهنگ مي
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دهد كه اين مقوله خود به تنهايي سبب ايجاد   مفاهيم ساختة ذهن انسان را متأثر از خود قرار 
شود. در واقع، با ورود شناخت شناسي ميبندي و توصيف مفاهيم در اصطلاح قولهتحولاتي در م

شناسي شناختي، خصوصاً در مباحث مرتبط با ساختار  شناسي با زبان به عرصة زبان، روان
از طرف ديگر، از آنجا كه صورت زبان ـ خلاف  شود. بندي و توصيف مفهومي ادغام مي مقوله

ل از فرايندهاي ذهني است، پس جدا دانستن سطوح تحليل زبان و گرايان ـ مستق نظرية صورت
اصطلاح از فرهنگ، اجتماع، گفتمان و محيط كه نقش مهمي را در فرايندهاي ذهني دارند، تفكري 

  انديشانه است.  ساده
ها شبيه به نظرية ارتباطي شناسي شناختي اگرچه از برخي ديدگاه بر اين اساس، اصطلاح

شناسي شناختي  شناسي ارتباطي و نظرية اصطلاح زيادي ميان نظرية اصطلاحهاي  است، تفاوت
شناسي   صطلاحدر اين باره بايد دو حوزه را از يكديگر تفكيك كرد: ا وجود دارد. به نظر فابر،

  .51بنيانشناسي قالب و اصطلاح 50اجتماعي  شناختي
  

  اجتماعي  شناسي شناختي اصطلاح. 1 - 5
شناسي  هاي نظرية اصطلاحبا به چالش كشيدن مفروض اجتماعي  شناسي شناختي اصطلاح

هاي شود. در ادامة بررسي تحول نظريه آغاز مي )2000:16عمومي از سوي تمرمن (
  كه: كند تمرمن تأكيد ميشناسي،  اصطلاح
(در واقع تمرمن معتقد است كه  دارد 52ها مقوله و ارتباطات ادراكنقش مهمي را در زبان   )1

 اين واحدهاي ادراكي شود كه اجتماعي از واحدهاي ادراكي شروع مي  شناختي شناسي اصطلاح
 .صورت خام در ذهن ما وجود دارند)و به 53اي  نمونه ساختار پيشبا اغلب 
طور كامل با ابزاري همچون ها مرزهاي نامشخصي دارند و به بندي بسياري از مقوله  )2
 .شوندبندي نمي شناختي و منطق طبقه هستي
پذير و مطلوب نيست. شايد بتوان به اين  ف مفهومي از يك اصطلاح اغلب چندان امكانتعري  )3

شناسي  هاي تحليلي در حوزة اصطلاح دليل اشاره كرد كه اين تعاريف در معرض انواع روش
اجتماعي، بيشتر توجه به   شناسي شناختي گيرند. در نظرية اصطلاح اجتماعي قرار مي  شناختي

 كاربرديِ معطوف است كه از پيكرة متن استخراج شده است. در اين روش تعاريف اصطلاحات
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 Socio-C ogni tive Terminology  51
Fram e-based Term inology (Fram e Term inology ) 52
 Conceptio n of categories 53
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متن،  و يا پديدآورندة » كننده سطح دانش دريافت«، »شدهنوع مقولة تعريف«عوامل متعددي همچون 
 دارد. » اصطلاح«نقش مهمي را در تعيين و ارائة تعريف از هر 

 .دهد در زبان تخصصي رخ مير و استعاري بيشت 54تصويري  چندمعنايي، ترادف و زبان  )4
 شناختي مطالعة اين موردها نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. هاي اصطلاح بنابراين، در تحليل

مرور در معنا تغيير اصطلاحات نيز به يابند، مرور زمان تكامل ميبه ها   مقولهطور كه همان  )5
 يابد.  يش ميكنند و به موازات آن فهم ما از يك مقولة مفهومي افزا مي

ها در يك رويكرد درزماني و با تغيير فهم ما در طول  در حقيقت، اصطلاحات، مفاهيم و مقوله
شناسي را با رويكردي درزماني به همراه  دهد كه بايد اصطلاح مي  كنند و اين نشان زمان تغيير مي

 55شناسي اصطلاح شناختيزماني مطالعه كرد. اين مسئله سبب شد كه رويكرد اجتماعيرويكرد هم
زماني مطرح . چرا؟ زيرا رويكرد تجويزي بيشتر در بعد هم57باشد تا تجويزي 56بيشتر توصيفي

در حالي كه مشاهده  ،خورد چشم مياست؛ بعدي كه در آن ثبات در مفاهيم و اصطلاحات به
و ناآگاهانه اي ـ كه يكي از سازوكارهاي آگاهانه  شود، تغيير فرهنگ در نظام الگوهاي استعاره مي

در واكنش به ايجاد اصطلاحات علمي است ـ در گسترة زمان و درنتيجه در بعد درزماني تحقق 
  يابد. مي

ساير اجتماعي را متفاوت از   شناختي  شناسي آن چيزي كه اصطلاح )7 :2012از نظر فابر (
به  ست كههايي ا ساخت مقولهچگونگي و توجه به  58بندي مفهومي سازمان ،كند مي هاهنظري

نظرية موجود در  هاي مفهوميِ نظامشود.  مربوط ميشناختي   شناسي رويكردهاي زبان
در ، دهد را شكل مي شده دهي بخشي از ارتباطات مفهومي سازمانتنها شناسي عمومي  اصطلاح
 هاآنو بازنمودهاي مفهومي دارند  59اي نمونه پيش ارساخت ،اجتماعي  شناختي هاي  مقوله حالي كه

كه  60اي نمونه يش شود. نظرية پشده آشكار ميتعيين از پيش صورت الگوهاي شناختيِبهشتر بي
 ها»بندي مقوله« و »ها مقوله«جاي بررسي به آن را مطرح كرد، 61شارنام به شناختي يشناس نزبا

ترين  هاي هر مقوله، بارزترين و شاخص نمونه منظور از پيشپردازد.  مي» مفاهيم«به مطالعة 
بندي  ها را از طريق پيكره نمونه شوند. راش پيشمي شمردهكه عضو يك مقوله ردهايي هستند مو

 ةبر اساس نظريكند.  ها در ذهن كمك مي ها بررسي كرد كه به مطالعة ساختار مقوله ويژگي
 ترين لذا مشخص را دارند وتبلور و بروز نمونه درجات مختفي از  پيش هايلهنمونه، مقو پيش

 
54 Figurative language  55 Sociocogn itive term inology  56

 Descriptive approach 57
 Prescriptive approach 58
 Conceptual organization  59
 Prototy pe structure 60
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 Rosch, E.  
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مثلاً در مقولة پرندگان، بارزترين و توان نمونة بارز آن مقوله در نظر گرفت.  قوله را ميعضو يك م
نمونة ذهني يك  ترين پرنده در ذهن هر ايراني شايد يك گنجشك باشد، حال آنكه پيش اي نمونه پيش

ي ـ اي از مقولة پرنده ـ بسته به تجربة ادراكي و زيستي متفاوت او نسبت به يك ايران مديترانه
 دارند. به بياني ديگر، همانند نسبتاً شابه وار م، ساختاي نمونه هاي پيش مقولهپرندگان دريايي است. 

اين دواير  چه. هرتو استدرهاي تو دايره متشكل از ايهنمون ساخت معنايي هر مقوله از منظر پيش
پوشاني نيز بيشتر هماي بيشتر و  نمونه هاي پيش ها در مقوله تر باشد، شباهت به مركز نزديك
اي از مركز دورتر باشند و به نواحي  نمونه عكس، هر چه اين دواير از نظر پيشخواهد بود. به

شود و ساخت معنايي دو مقوله از ها كمتر مي ها و همانندي پوشانيپيراموني برده شوند، هم
اي راش از  نمونه نظرية پيش آورند. در وجود ميگيرد و دو مقولة جدا از هم را بهيكديگر فاصله مي

استفاده هاي مفهومي  حوزه ها و مقولهدر جهت سنجش  الگوييعنوان به 62ميزان معمولي بودن
شده، قلمروي خاص و مشخصي شود. با اين حال، در اين نظريه نيز ارجاعات و اطلاعات ارائه مي

هر يك انواع اطلاعاتي كه  ها، ههر يك از اين مقول 63گيرد و لذا ساختار دروني از دانش را در بر مي
اند چندان  ها در بستر آن شكل گرفته و نظام مفهومي كه مقوله  شبكه يادارند، ها در اختيار از آن

؛ دنداربسيار اهميت  هاي مفهومي مقولهار دروني هر يك از ساختشود. روشن است كه توجه نمي
  .)ibid:23كنند (ميد و يا آن را محدود نذارگ مي تأثير »64اي حوزهاطرح بين«بر نوع  زيرا احتمالاً

قبل از ايجاد  دانش، هاي تخصصي از حوزه اجتماعي  شناختي شناسي  در چارچوب اصطلاح
ها و   درك عالي از مقوله اي، خصوصاً حوزه در شناسي مفهومي هستيطراحي يك الگو يا  هر

. استمورد علاقه ضروري  ةدر حوز استقلال از فرهنگ يا زبان ها و نيزميان آن ارتباطات موجود
وقتي زبان و فرهنگ  ،هايي به واحدهايي از ادارك اشاره دارند. با وجود اين   چنين مقوله

براي هر كس منطقاً يابند،  تبلور ميسازي  سطوح مفهوم ةبازنمودهايي ذهني هستند كه در هم
 اين روشنعايب مشود. ازجمله  مطرح مي65واحدهاي ادراكي زبانيهايي دربارة پرسش

فهرست  هاست. در واقع، بازنمودهاي ذهني بر اساسبودن آن ي نامحدودذهن بازنمودهاي
الگوي شناختي « رسد كه نظر ميبه نتيجه گيرند. در شكل ميانتهايي از ارتباطات مفهومي  بي

ها  نمونه يشبه علاوه، پ. است تكيبيشتر بر بينش طراح م ،اي نمونه پيش  هاي يا مقوله 66»شده آرماني
نمونة ذهني و يا  شده دربارة نحوة تعيين نقطة ثقل پيدايش يك پيش و الگوهاي شناختي آرماني
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 Degrees of ty picality 63
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در يك مفهوم، حرفي براي گفتن ندارند. در نهايت  67شناختي هاي واقعي روان واره تعيين معني طرح
ن ماهيت دقيق اصلي اي هستند و غيرممكن است بتوا كننده ها داراي مفهوم گمراه نمونه پيش ،اينكه
هر واحد  نمونه بودن پيش ةطور عيني درجنمونه را تعريف كرد و يا بتوان به هاي پيش بندي مقوله
ها زيرا آن دارند؛دائمي ن حضورها  نمونه پيش ها، دهي مقوله گيري كرد. در سازمان را اندازه ادراكي

  .يابند انعكاس بيروني ميشناس  بر اساس ارزيابي ذهني اصطلاح
اجتماعي، رابطة كاركردي ميان مفهوم،  شناسي شناختي طور خلاصه، در اصطلاحبه

اي و نمونهسمت تعيين ساختارهاي پيشمعنايي بهواژه/اصطلاح و نحو از چندترادفي و چند
هاي اجتماعي، رود؛ الگوهايي كه در هر فرد بر اساس تفاوتشده پيش ميالگوهاي شناختي آرماني

تي بازنمودهاي متفاوت دارد. در اين نظريه، اگرچه مفاهيم شناختي به برداشت و فرهنگي و زيس
شناسي را از  اند و دامنة اصطلاح تري از رابطة مفهوم، واژه/اصطلاح و نحو دست زده ادراك عميق

بندي  اند؛ اما با وجود اين، امكان معنازايي بر اساس مقوله گفتمان و عملكرد ارتباطي فراتر برده
بندي مفهومي بر اساس الگوهايي  صورت استاندارد و معيار وجود ندارد؛ زيرا مقولهمي بهمفهو

اي هستند و احتمالاً از فردي شده كه همگي سليقهها و الگوهاي آرماني نمونه مفهومي ادراكي، پيش
ست شوند. بنابراين، ضروري ا اند، طراحي مياي به جامعة ديگر متفاوت به فرد ديگر و از جامعه

واسطة اي و به نمونه كه واحدهاي زباني، بسيار فراتر از واژه/اصطلاح، مفهوم و ساختارهاي پيش
شناسي  اصطلاح«ترتيب پيدايش   بندي و تعريف شوند. بدين تر، دستهمندتر و عيني هايي نظام قالب

ي به اين گويو در پاسخ» اجتماعيشناسي شناختي  اصطلاح«در واكنش به » بنيان شناختي قالب
  شناختي شكل گرفت.  دغدغة معرفت

  

  بنيان قالب شناختي شناسي اصطلاح. 2 - 5

 نوعي ابزار مبتني بر تجربه هستند كه سبب ايجاد صراحت در واحدهاي زباني» 68ها قالب«

شوند. هر واژه يا هر واحد زباني ديگر موجود در متن، قالب مربوط به خود را در ذهن سخنگو  مي
هر  69فيلمور. در واقع، );1393Fillmore, 2006: 613كند. (گندمكار  د يا منعكس ميانگيزان بر مي
ها در  . قالبخاص يا اصطلاحات مرتبط لازم است داند كه براي درك اصطلاحي دانشي مي قالب را

  هاي فيزيكي، اجتماعي و فرهنگي هستند. ساختار مفهومي قرار دارند و حاصل تجربه

 
67

 Psy chologically real schematic m eaning 68
 Fram es 69
 Fil lm ore, C. J.  
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اي كه  گونهلمور، قالب، نظامي از مطالب مرتبط با هم است؛ آن هم بهبنيان في در نظرية قالب
براي درك هر يك از اين مفاهيم مجبوريم كل ساختاري را درك كنيم كه مفهوم مورد نظر در آن 

برده در متني ظاهر قرار گرفته است. به اين ترتيب، وقتي يكي از عناصر موجود در ساختار نام
هاي ديگر موجود در آن ساختار قابل  رود، تمام عناصر و سازه كار ميي بها شود، يا در مكالمهمي

شناسي پيشين،  بنابراين، خلاف دو نظرية اصطلاح .)ibid: 373شوند ( دسترسي و بالفعل شدن مي
 بنيان، قالبشناسي  اصطلاح ةنظريشناسي ارتباطي، در  شناسي عمومي و اصطلاح يعني اصطلاح
ها درك كرد و اگر يك قالب معنايي از جامعه حذف شود و  وان درون قالبت ميتنها اصطلاحات را 

بر وجود نخواهد داشت. ديگر يا  ،شود يا وجود نداشته باشد، اصطلاح مربوط به آن نيز حذف مي
در  .)ibid: 383(. فيلمور دهد مي هاي گوينده را نشان ديدگاه  بنيان شناسي قالب اصطلاحاين اساس، 

مشخصي  ةهر دو واژه به محدود وجود آنكهاشاره دارد. با  shoreو  coast صطلاحاين رابطه به ا
 shoreخشكي است و  به خشكي نزديك دريا از نگاه شخصي كه در coast ةاما واژ ؛اشاره دارند

  شناسي  در اصطلاح ، اشاره دارد.خشكي نزديك به دريا از ديد كسي كه در داخل درياست
با نگاهي مثبت و يا با  مختلف نگاه كرد مثلاً هايروشتوان از  ان را مي، موقعيت يكسبنيان قالب

معتقد است كه توجه  (29  :2012)بر اساس آنچه گفته شد فابر . )1392مهند،  راسخنگاهي منفي (
  :نكته است به سهبنيان معطوف  شناسي قالب اصطلاحاصلي 
  ؛دهي مفهومي سازمان )1 
  ؛شناختي طلاح) ماهيت چندبعدي واحدهاي اص2 
  هاي چندزباني.  اطلاعات معنايي و نحوي از طريق كاربرد پيكره استخراج )3 

 ةها، مانند نظري در مورد حوزه 70)189-1987:183(لانگاكر ةنظري)، 1392مهند ( به اعتقاد راسخ
بدون درك محدود  واژگانهاي معنايي، بر اين اصل استوار است كه درك  قالب ةور دربارمفيل

 ةحوز«مند را  دانش نظام ةاين محدود )2000:23لانگاكر( .كه در آن قرار دارد، ناممكن است دانشي
به در آن واژگان،داند كه  اي از دانش مي را محدوده ة شناختيحوز مد. لانگاكرنا مي» 71شناختي

اند، را ند» دايره«مثلاً اگر فردي در قلمرو هندسه مفهوم  كند. زمينه عمل مي عنوان اطلاعات پيش
، اطلاعات لازم »دايره«داشته باشد. به عبارتي درك واژة » شعاع«تواند دركي از واژة  نمي
آورد؛ زيرا شعاع بخشي از واژة  فراهم مي» شعاع«اي را براي درك واژة بعدي، يعني  زمينه پيش

 
70

 Langacker, R.  71
 Cognitive dom ain  
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» ولرم«و  »كخن«، »سرد«، »گرم« ،»داغ«اي، يعني دايره است. يا مثلاً، درك واژگاني مانند  زمينه پيش
  . بدون درك نظام دما، ممكن نيست ،دما كاربرد دارند ةدر حوزكه 

در باب تفاوت ميان رويكرد معناييِ شناختي و حوزة واژگاني سنتي  72فيلمور و اتكينز
  معتقدند:

زمينة ساختارمند  تنها با ارجاع به پيش ،در چنين رويكردهايي [معناييِ شناختي] درك معني واژه
نياز مفهومي براي درك  پذير است كه دربردارندة نوعي پيش رها يا تكرار اموري امكانتجربه، باو

هاي  اند كه قالب اي را فهميده توان گفت گويشوران معني واژه معني است. تنها زماني مي
شده توسط واژة هايي] كه برانگيزانندة مفهوم رمزگذاري اي را درك كرده باشند[؛ قالب زمينه پيش

هم ربط ندارند؛ بلكه فقط از طريق ها مستقيماً به ند. در چنين رويكردي، واژه و مفهوم واژهمورد نظر
هاي برجستگي معاني عناصر اين  زمينة متداول و نشانههاي پيش پيوندهاي موجود ميان قالب

 )76 :1992ـ77 .(شوند هم مرتبط ميها به قالب

تأكيد بر اين دارد كه براي درك معناي  74در معناشناسي قالبي 73»نتپروژة فريم«از اين رو 
هاي معنايي و ساختارهاي مفهومي را داشته  دانش قالب نخستكلمات در زبان، هر كسي بايد 

براي نمونه  .صادق استنيز يك حوزة تخصصي از دانش اصطلاحات  ةدربار ادعايي باشد. چنين
تواند معنايي داشته  دي خود نميعدد دو تا زماني كه در قالب مفهومي اعداد قرار نگيرد به خو

صورت ثابت در قالب عكس يا بنيان، تصاوير چه به شناسي قالب در عين حال، در اصطلاح باشد.
بسزايي در ارائه و   توانند نقش صورت متحرك در قالب فيلم و يا انيميشن و ... ميتصوير و چه به

ل از تصاوير با اطلاعات فهم مفاهيم حوزة تخصصي داشته باشند؛ زيرا اطلاعات حاص
  كنند. هاي مفهومي را تسهيل مي يافته از تعاريف، ادراك در نظام سازمان

هاي  ها براي ساختن حوزه از جوانب معنايي قالب بنيان، شناسي قالب اصطلاحهمچنين، در 
هاي متون  بندي هشود. پيكر تخصصي و ايجاد بازنمودهاي غيرزبان تخصصي استفاده مي

معناي  بر اساس كند هاي مختلفي كه فراگيري دانش تخصصي را تسهيل مي بانتخصصي در ز
شناسي  شناسي و هم در زبان ها، هم در اصطلاح حوزههمة گيرد. مفهوم در  مفهومي صورت مي

هاي مفاهيم تخصصي هميشه يك موضوع مهم در  ساز است. ساختار مقوله مسئله
شناسي  دهي معنا شناسي عمومي از سازمان اصطلاح ةزيرا نظري ؛شناسي بوده است اصطلاح
، »ها حوزه« كند. شناختي استفاده مي هاي اصطلاح در مدخل 76جاي معناشناسي معناييبه 75مفهومي
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شناسي ارتباطي و  هاي اصطلاح در نظريهبنيان  قالبشناسي  ح اصطلا ةعلاوه بر نظري
اصطلاحات در  مند نظام اما تاكنون بر انعكاس ؛بسيار ضروري هستند زشناختي ني جامعه

هاي  در نظريهدهي چنين ساختاري  توضيح، ترسيم و سازمان ةنحو تأكيد نشده و» ها حوزه«
هاي راهنماي  دفترچهترين  در مطرح. براي مثال، حتي شناسي ميسر نبوده است اصطلاح
. در درستي شرح داده نشده استهايي هرگز به گسترش چنين پيكره ةنحو ةلئشناسي، مس اصطلاح

 كههستند؛ محصولي شناسان  عنوان محصولي از درك مستقيم اصطلاحبهها  نامه حقيقت، اصطلاح
  .)Faber, 2012شود ( ميگذاري  كارشناسان ارزش با مشورتپس از مدت زماني 

بنيان، رابطة كاركردي ميان مفهوم، واژه/  شناسي شناختي قالبطور خلاصه، در اصطلاحبه
تخصصي كه  ةهاي حوز ها، توجه به ويژگيالب يا ساختار مفهومي واژهاصطلاح بر اساس ق

دهي به معناي معنايي  گيرند و نيز لزوم اهميت اصطلاحات و مفاهيم در درون آن شكل مي
شناسي  هاي اصطلاح شود. متأسفانه تاكنون چگونگي سازماندهي حوزهتعيين مي 77اصطلاحات

هاي شناختي در  ي تعيين، ترسيم و توضيح حوزهدرستي تعيين نشده و استانداردي برابه
  وجود نيامده است. ها به نامه اصطلاح

 

   . نتيجه6

- هاي توصيفي اصطلاح هايي بود كه در تغيير و تكوين نظريه هدف از اين نوشتار بررسي مؤلفه

ن اند و سبب تغيير مسير انديشمنداشناسي مؤثر واقع شده شناسي، ازجمله نظرية عمومي اصطلاح 
هاي اجتماعي، ارتباطي و شناختي شدند. اين  سمت نظريههاي عمومي به شناسي از نظريه اصطلاح

ها سبب شد تا انديشمندان  صدد پاسخ به اين پرسش بود كه كدام يك از مجموعه مؤلفهجستار، در
 هاي ارتباطي ـ اجتماعي و شناختي سمت نظريهشناسي گسسته و به هاي عمومي اصطلاح از نظريه

سوق داده شوند؟ فرض را بر اين گذاشتيم كه تفاوت در تعريف مفاهيم بنيادين در هر يك از 
ها و نيز چگونگي ارتباط و تعامل دروني سه مؤلفة مفهوم، اصطلاح/واژه و نحو در هر نظريه

  ها شده است. نظريه سبب تفاوت در اصل نظريه
كاركردي ميان كلمه، اصطلاح، نحو و ها با يكديگر و كشف روابط  بررسي تمايز اين نظريه 

گيري  نگر (نظام ووستري) تا شكل هاي اولية نظام واژه ها از تشكيل نظريهمفهوم و رصد آن
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شده) هاي مفهومي از پيش تعيين ها و مقوله نمونه بنيان (پيش هاي اخير نظام شناختي قالب نظريه
گيري  گيري معنا و نحوة شكل كلهاي مؤثر در ش امكان رصد سير تحول و تطور روابط مؤلفه

هايي كه صورت گرفت دريافتيم كه  هاي مفهومي را در هر نظريه فراهم آورد. در بررسي شبكه
شناسي، يعني نه نظرية عمومي، نه نظرية اجتماعي ـ  هاي اصطلاح كدام از نظريه هيچ تاكنون

هر تحليل نحوي چه در زبان  اند؛ زيرا هاي شناختي توجه خاصي به نحو نكرده ارتباطي و نه نظريه
ست كه  عمومي و چه در زبان تخصصي بايد بر اساس يك نظرية نحوي باشد. اين در حالي ا

طور كلي در اين موضوع حرفي دربارة يكديگر نزده و هر دو شناسي و نحو به تاكنون اصطلاح
  اند.  كارانه عمل كرده بسيار محافظه

شده در تلاش براي يافتن تمايز شناسي ارائه اصطلاح هايدر عين حال، شاهد بوديم كه نظريه
ها  بين اصطلاحات و كلمات هستند و گاه اين تلاش تا حدي پيش رفته است كه برخي نظريه

عنوان نمادهايي صرفاً شناسي عمومي ووستر، اصطلاحات را به همچون نظرية اصطلاح
در زبان عمومي است. به » كلمات« ها متفاوت ازاند كه كاركرد آن شناختي در نظر گرفته زبان

ي كه بر اساس آن شناسي مفهوم معناواژه و  ،شناسي عمومي نظرية اصطلاح عبارتي ديگر، در
داد. حال آنكه نظرية  گذاري بر واژگان تخصصي را تشكيل مي گيرد، مبناي نام واژه صورت مي

وجود شناسي نظري را به لاحبنيان كه سر ديگر طيف مباني بنيادين در اصط  شناسي قالب اصطلاح
و نه ـ  معناشناسي معناييو » قالب«خود از شناختي  هاي اصطلاح در مدخل است، آورده

رسد كه تفاوت در  نظر ميبر همين اساس، به كند. معناشناسي مفهومي ـ واژگاني استفاده مي
ز عدم توجه به بنيان و ني دهندة معنا در نظرية عمومي و نظرية شناختي قالبواحدهاي تشكيل

هاي عمومي نسبت به  گيري اصطلاحات علمي و تخصصي در نظريه بافتار و ساختار شكل
هاي هاي اجتماعي ـ ارتباطي و نيز نظرية شناختي اجتماعي سبب شده تا مفاهيم و مفروض نظريه
  . هاي واكنشي آتي پديد آيد در هر نظريه به چالش كشيده شوند و راه براي گسترش نظريه  پايه

» اصطلاحات«كه  مدعي است شناسي ارتباطي اصطلاح ةنظريدر گام بعدي ملاحظه كرديم كه 
ها از هيچ الگوي مشخص نحوي  ؛ اما ديديم كه اين نظريه»محتوايي هستند هايساختار«ماهيتاً 

شناسي ارتباطي همچنان  هاي اصطلاحكنند. به علاوه، چگونگي پيدايش معني در نظريه پيروي نمي
شناسي ارتباطي، معني بر اساس  اصطلاح ةاگرچه در روش كلي نظري است. به عبارت ديگر،مبهم 

ايجاد  چگونه چنين بازنمودهايي مشخصاً معلوم نيست كه، آيد وجود ميبهبازنمود مفهومي 
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. هايي دارند و چه محدوديتشبيه به چه چيزي نيستند ها شبيه به چه هستند، آن ؛شوند مي
 روشنيِ بيشترينياز به شود  كه در اين نظريه مطرح مي» معناشناسي مفهومي« ديدگاهبنابراين، 

  دارد.
هاي تخصصي دانش و  در حوزه اجتماعي  شناختي شناسي  اصطلاح در خصوص

تا اطلاعات  بر اين استتلاش شناختي است  بنيان كه جزو نظرية اجتماعي شناسي قالب اصطلاح
مدخل كاملي مبرم به ارائة  كار نياز ينابراي  ارائه شود و اصطلاحهر توصيف كامل  دربارةكاملي 

در هر حوزه از دانش تخصصي داريم؛ اما پيش از آنكه بخواهيم براي تخصصي  اتاز اصطلاح
شناسي آن را بررسي كنيم، ضروري پيشنهاد دهيم يا هستي  اي خاص الگويي هر مفهوم در حوزه

از فرهنگ يا  ها اين مقوله استقلال ها و نيزميان آن موجودها و ارتباطات است كه به مسئلة مقوله
بنيان با   هاي شناختي قالب سازي در نظريه با وجود اين، مفهوم. توجه كنيم بحثمورد  ةزبان حوز

كه زبان و فرهنگ بازنمودهايي ذهني دانيم  رو هستند: از يك طرف ميبهدو مشكل اساسي رو
هايي پرسشبراي هر كس منطقاً يابند. بنابراين،  تبلور ميازي س سطوح مفهوم ةهستند كه در هم
شود. از  مطرح مي واحدهاي ادراكي زباني و معيار استاندارد براي تشخيص خلوصدربارة درجة 

 نهايت ها، بي توان به تعداد انسان هستند، ميي نامحدود ذهن بازنمودهاي طرف ديگر، از آنجا كه
شده يا  الگوي شناختي آرماني رسد كه نظر ميبه نتيجهرمتصور شد. دارتباطات مفهومي 

همين  .استطراح  78اي هاي ذهني و سليقه و نگرش بر بينش تكيبيشتر م ،اي نمونه پيش  هاي مقوله
هاي شناختي تأثير  سازي در نظريه سازي و در نتيجه اصطلاح مسئله صد البته بر چگونگي مفهوم

  شود. اساس معيارهاي مشخص و عيني مي گذارد و مانع استانداردسازي برمي
شده از ديرباز تاكنون، شايد هنوز هم بتوان كارآمدترين با اين حال، بين رويكردهاي ارائه

شناختي دانست. اين نظريه براي مطالعة  شناسي را در نظرية اجتماعي چارچوب در حوزة اصطلاح
پردازد؛ زيرا كاركرد كلي متون  مي واحدهاي دانش تخصصي به مطالعة رفتار اين واحدها در متن

شناسي عمومي،  هاي اصطلاح زبان تخصصي، انتقال دانش است. پس اين نظريه خلاف نظريه
عنوان ها را بهكند و آناصطلاحات و واژگان را در خارج از جهان متني و ارتباطي بررسي نمي

كند. در عين حال در  لعه نميشناختي صرف كه منفك از عالم اجتماعي باشند، مطا هاي زبان پديده
ها يا الگوهايي است كه  شناسان به يافتن قالب بنيان تمايل اصطلاح  شناسي شناختي قالب اصطلاح
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هاي  اصطلاحات در حوزه مند تاكنون بر انعكاس نظام كند؛ اما متأسفانه فهم را تسهيل مي
هاي  در نظريهاري دهي چنين ساخت توضيح، ترسيم و سازمان ةنحو تخصصي تأكيد نشده و

به عبارت ديگر، هر كس بر اساس  .صورت عيني و استاندارد ميسر نبوده استشناسي به اصطلاح
ها پرداخته است. درنتيجه،  نامه هاي فكري و شناختي خود به تدوين اصطلاح قالب

يك از الگويي استاندارد يا هايي كه امروزه در كشورها وجود دارد از هيچ نامه اصطلاح
شناس، اصطلاحات حوزة علمي و تخصصي خود  تاربندي واحد پيروي نكرده و هر اصطلاحساخ

هاي ذهني و بروني خود دارد، ساماندهي ها، شناخت و ادراكي كه از تجربه را بر اساس نگرش
 كند. مي

هاي مشخص در درون حوزة  رسد كه تلاش براي ايجاد يك قالب يا قالب نظر ميبنابراين، به
كند) و درنتيجه تلاش براي ايجاد يك  درك آن حوزه را براي كاربر تسهيل ميتخصصي (كه 

شدة مشترك ـ كه بر اساس آن بتوان براي ارائة گذاري مند يا الگوهاي ارزش الگوي نظام
ها هاي موجود در آن اصطلاحات تخصصي و ارائه معنايي مشخص و بارز از هر يك از مقوله

شناختي علوم و  شناختي و به ويژه معرفت هاي مفاهيم هستيرورتتعريفي مدون ارائه داد ـ از ض
  هاي تخصصي است. زبان
  

  ها نوشت پي. 7
1. Terminology 

2. Specialised language/ Langue spécialisée 

3. Common language/ Langue courante 

4. Wüster 

5. Cabré 

6. Sager 
7. Conceptualisation 

8. Nominalisation 

9. Semantic field/ Champ sémantique 

10. lexical field/ Champ lexical 

11. Temmerman 
12. Thoiron & Béjoint 
13. Vincent Evers 
14. Rira 
15. Eurolecte 
16. Eurospeak 
17. Prescriptive approach 

18. Descriptive approach 
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19. Synchronic aspect 

20. Diachronic aspect  

21. The Machine Tool. An interlingual Dictionary of Basic Concepts 

22. GTT= General Terminology Theory 

23. Specialized Languages 

24. Felber 

25. Monosemy 

26. Terms 

27. Words/Mots 

28. Polysemy 

29. Synonymy  

30. Pragmatics 

31. Subjective concepts 

32. Logical relationships 

33. Ontological relationships 

34. Intensional description 

35. Mononymy 

36. Synchronic 

37. Computer Assisted Terminology (= CAT) 

38. Riggs, F. Onomastics 

 كند. تر استفاده مي پردازي، متخصص براي درك بهتر معاني مختلف از يك اصطلاح، از يك اصطلاح شفاف در نامگان

39. Anita, B. E. 

40. Social and Communicative Terminology 

41. Socioterminology 

42. Diachronic aspect 

43. Pihkala, T. 

44. The Communicative Theory of Terminology 

45. Multidimensional 

46. Nodes of knowledge 

47. Terminologization  

48. Set of information of a lexical unit 

49. Syntactic structure and valence 

50. Socio-Cognitive Terminology 

51. Frame-based Terminology (Frame Terminology) 

52. Conception of categories 

53. Prototype 

54. Figurative language 

55. Sociocognitive terminology 

56. Descriptive approach 

57. Prescriptive approach 

58. Conceptual organization 

59. Prototype structure 

60. Prototype Theory 

61. Rosch, E. 

62. Degrees of typicality 

63. Internal structure 
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64. Interdomain Mapping 

65. Units of Understanding 

66. Idealized cognitive model 

67. Psychologically real schematic meaning 

68. Frames 

69. Fillmore, C. J. 

70. Langacker, R. 

71. Cognitive domain 

72. Atkins, B. T. 

73. FrameNet Project 

74. Frame semantics (Sémantique des Schémas) 

75. Onomasiological organization 

76. Semasiological organization 

77. semasiology 

78. Subjectivity 

 

  منابع. 8

  . تهران: سمت.ها و مفاهيم شناسي شناختي: نظريه درآمدي بر زبان). 1392مهند، محمد ( خاسر •
. گزيني مطالعات واژه». شناسي امروز هاي نوين اصطلاح گرايش). «1395سمائي، فرشيد ( •

  .117- 78. صص 1. شنامة فرهنگستان ويژهتهران: 
مجموعه ». رهنگستان سومهاي ف شناسي و گرايش مكاتب اصطلاح«). 1384سمائي، فرشيد ( •

  .106 -  89. تهران: صص شناسي گزيني و اصطلاح انديشي واژه مقالات دومين هم
و   ي ن زي گ  واژه  ي ش دي ان  م دومين ه  الات ق م  وعه م ج م). 1384(. ي ارس ف  و ادب  ان زب  ان ت س گ ن ره ف •

  ار. آثگروه نشر  . ي ارس ف  و ادب  ان زب  ان ت س گ ن ره ف :تهران .ي اف ك  ي ل ظر ع ر ن زي. ي اس ن ش  طلاح اص
شناسي  تحليل معنايي واژگان زبان فارسي بر مبناي رويكرد معني). «1393گندمكار، راحله ( •

  .142 -  117. صص 2ش  علم زبان.». نبنيا  قالب

و  . ترجمة محسن عزيزي. تهران: مركز اطلاعاتشناسي مباني اصطلاح). 1381فلبر، هلموت ( •
 .مدارك علمي ايران
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